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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

  سوره مبارکه مُلک

 0011بهمن -استاد ضرابی دی 

 10/01/0011    جلسه دهم

 

ُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ » آیات شریفه : قُلْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أهَْلكََنِيَ اللَّه

لْنَا فَسَتَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ فِی  ﴾ 82مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ﴿ ا بهِِ وَعَلَيْهِ تَوَکه حْمَنُ آمَنه قُلْ هُوَ الره

ا فَمَنْ يَأتِْيكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ ﴿قُلْ أرََأيَْتُمْ  (8۲) ضَلالٍ مُبِينٍ   -﴾3۲إنِْ أصَْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْر 

بگو به من خبر دهيد اگر خدا مرا و هر كه را با من است هلاك كند يا ما را مورد 

( بگو 82رحمت قرار دهد چه كسى كافران را از عذابى پر درد پناه خواهد داد )

آورديم و بر او توكل كرديم و به زودى خداى بخشايشگر به او ايمان   اوست

( بگو به من 8۲خواهيد دانست چه كسى است كه خود در گمراهى آشكارى است )

خبر دهيد اگر آب ]آشاميدنى[ شما ]به زمين[ فرو رود چه كسى آب روان برايتان 

 «(3۲خواهد آورد )

 

 

 من بغیر از تو نبینم درجهان! عنوان: 

اری که به کافران از عاقبت سوء آنها داد و بعد از آن خداوند متعال در دنباله هشد

مَتَى هَذَا » گوييد وعده قيامت چه هنگام است دهد شما که می که به آنها خبر می

ی الهى[ را از نزديك ببينيد ،  كه آن ]وعده بدانيد هنگامى« الْوَعْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

اين همان چيزى »شود:  ما گفته مىگردد، و به ش هايتان زشت و سياه مى صورت

از واقعيت تلخ ديگری برای آنها پرده بر «!( است كه تقاضاى آن را داشتيد

قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أهَْلكََنِيَ اللَُّ وَ مَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجيرُ الْكافِرينَ مِنْ » دارد  می

ند مرا و كسانى را كه با من هستند به من خبر دهيد اگر خداو»بگو:  -عَذابٍ ألَيمٍ 

هلاك كند، يا ما را مورد رحمت قرار دهد،)يعنی در هر صورت ما اهل ايمان، 

کنيم، اما( چه كسى كافران را از عذاب دردناك  مولايی داريم  که به او تکيه می

» به همين معنا اشاره دارد11؟! در سوره مبارکه محمد )ص(آيه «پناه مى دهد
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و آن اين است که  - اللََّ مَوْلىَ الهذينَ آمَنُوا وَ أنَه الْكافِرينَ لا مَوْلى لهَُمْ  ذلكَِ بِأنَه 

اند؛ امّا كافران مولايى ندارند  خداوند مولا و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده

 «. ها بگرداند که عذاب را از آن
 و جانش پذير عشق رفت هيچ حسابش مگير       آب حياتست عشق در دل عمر که بی

هشداری هم   «قلُْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أهَْلكََنِيَ اللَُّ وَ مَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَنا» اين کلام نورانی 

به اهل ايمان دارد که اگر ايمان خود را به ظلم گناه و شرک آلوده کنند و در 

خالص نمودن آن نکوشند، بايد منتظر عقوبت آن باشند؛ پيامبر )صلی اللَّ عليه 

لکَُمْ مِنْ  »وآله( فرمود: وَجَله فِيمَا حَمه َ عَزه قُوا اللَّه اءِ الْقرُْآنِ، اته کِتَابِهِ، فَإنِِّی  يَا مَعَاشِرَ قرُه

ا  ا أنَْتُمْ، فَتُسْألَوُنَ عَمه سَالةَِ، وَ أمَه مَسْؤُولٌ، وَ إنِهکُمْ مَسْؤُولوُنَ، إنِِّی مَسْؤُولٌ عَنْ تَبْليِغِ الرِّ

تیِ ِ وَ سُنه لْتُمْ مِنْ کِتَابِ اللَّه ای گروه خوانندگان قرآن! از خداوند در مورد  -حُمِّ

دوش شما نهاده است بترسيد که قطعا  من نيز بازخواست  تکاليفی که در کتابش بر

شوم و شما نيز بازخواست خواهيد شد، من از رساندن رسالت الهی پرسيده  می

شوم و امّا شما در مورد تکاليفی که از کتاب پروردگارم و از سنّت من بر  می

 »فرمايد: میحضرت امير)ع(   (۱11، ص1)الکافی، ج«دوش شما نهاده شده است. 

َ فِی عِبَادِهِ وَ بلَِادِهِ فَإنِهکُمْ مَسْئُولوُنَ حَتهی عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِم قُوا اللَّه از خدا در  - اته

مورد بندگان و شهرهايشان بترسيد، و تقوا پيشه کنيد زيرا شما در پيشگاه خداوند، 

، 38)بحار الِنوار، ج «د.شوي ها و حيوانات بازخواست می حتّی از شهرها و خانه

ُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النهاسِ »و نيز فرمود:    (11ص ِ أصَْلَحَ اللَّه مَنْ أصَْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّه

ُ لهَُ أمَْرَ دُنْيَاهُ وَ مَنْ كَانَ لهَُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَا نَ وَ مَنْ أصَْلَحَ أمَْرَ آخِرَتهِِ أصَْلَحَ اللَّه

ِ حَافِظٌ  هر کس ]رابطه[ ميان خود را با خدا اصلاح کند، خدا  - عَلَيْهِ مِنَ اللَّه

]رابطه[ ميان او و مردم را اصلاح فرمايد و هرکس کار آن جهان خود را به 

صلاح آورد، خدا کار اين جهان او را اصلاح کند و هر )كه واعظى درونى داشته 

 (2۲کلام  ،البلاغه )نهج«است باشد، او را از جانب خداوند نگهبانى
 اولين و آخرين و ای احد                 ظاهرين و باطنين و بی عدد   

 آشکارا در نهان و در عيان اين جهان و آن جهان و در نهان          

 هم درون گنبد خضرا توئیو هم نهان پيدا توئی            هم عيان   

 …تا ابد هستی و باشی جاودان     در ازل بودی و باشی همچنان        

حسين عبدی گويد: شنيدم امام صادق )در نماز روز عيد غدير چنين  بن علی 

کنی و ای  ات راست است و خلف وعده نمیخدايا! ای کسی که وعده»فرمود:  می
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پردازی، تو با دوستی دوستانت، نعمتت را بر ما  خدايی که هر لحظه به کاری می

شوند؛ زيرا خود  تمام نمودی، آنان که بندگانت در مورد آنان بازخواست می

ايد بازپرسی خواهيد  هايی که داشته فرمودی: سپس در آن روز ]همه شما[ از نعمت

هُمْ مَسْؤُلوُنَ و نيز فرمودی:  (2اثر/)تکشد!  و با ولايت دوستان هدايتگرت وَ قِفُوهُمْ إنِه

دهنده و اعلام خطرکننده و چراغ فروزان بود، گواهی  بعد از پيامبرت که بيم

خالصانه به خود را بر ما منّت نهادی و با دوستی آنان و بيزاری از دشمنانشان، 

هايت را بر ما تمام نمودی و  تجديد عهد آنان، نعمتدين ما را کامل گردانيدی و با 

کنندگان آن قرار  پيمان آغاز آفرينش را به ما يادآوری کردی و ما را از اجابت

دادی و آن عهد و ميثاق را به يادمان آوردی و يادت را از خاطرمان محو 

نساختی؛ زيرا خود فرمودی: و ]به خاطر بياور[ زمانی را که پروردگارت از 

ها را گواه بر خويشتن  ها را برگرفت و آن شت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنپ

آری، گواهی »؟ گفتند: «آيا من پروردگار شما نيستم»ساخت ]و فرمود:[ 

با عنايت به هشدار وارده در  (112، ص3تهذيب الِحکام، ج )« (1۷8)اعراف/«! دهيم می

هان و از دست دادن ايمان خود آيات و احاديث ، اهل ايمان در خطر آلودگی به گنا

قرار دارند و حفاظت از ايمان به مراقبت دائمی و اصلاح رابطه خود با خداوند 

 .نياز دارد

لْنا فَسَتَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ » آيه شريفه  ا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكه حْمنُ آمَنه قُلْ هُوَ الره

او خداوند رحمان است، ما به او ايمان آورده و تنها بر او توكّل »بگو:  -مُبينٍ 

روی سه محور  «!دانيد چه كسى در گمراهى آشكار است زودى مى  ايم؛ و به كرده

 :کند اساسی تکيه می

حْمنُ آمَنها بِهِ »   لْنا»،  «قُلْ هُوَ الره لالٍ فَسَتَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ في ضَ »،  «وَ عَلَيْهِ تَوَكه

تقويت ايمان به خداوند رحمان ، تکيه و اعتماد تنها به او، چشم دوختن به « مُبينٍ 

وعده الهی در رستگاری نيکوکاران و هلاکت ستمکاران ؛ اينها اساس و شالوده 

 سرمايه مؤمنين است که بايد از آن حراست کنند.
 ا پروردگارا جاودانمن بغير از تو نبينم درجهان                قادر            

 حق ترا کی غير باشد ای خدا   من ترا دانم ترا دانم ترا                 

 لاجرم غيری نباشد در ميانبه جز تو نيست در هر دو جهان    چون             

مَا الْمُوءْمِنُونَ الهذِينَ إذِا ذُکِرَ اّللَُّ وَجِلَتْ »خوانيم :  در قرآن می  قلُوُبُهُمْ وَ إذِا تُليَِتْ إنِه

لوُنَ  هِمْ يَتَوَکه مؤمنان کسانى هستند که چون ياد  -عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيِمانا  وَ عَلى رَبِّ



56 

 

خدا شود، دلهاى آنان بترسد و چون آياتش بر آنان خوانده شود، بر ايمانشان 

مؤمنان علی عليه السلام امير (8)انفال /  «بيفزايد و بر پروردگار خود توکل کنند.

حقيقت ايمان بر چهار پايه استوار است که عبارتند از: صبر، يقين، »فرمايد:  می

 ) «الايمان على اربع دعائم: على الصبر و اليقين و العدل و الجهاد -عدل و جهاد 

و کفر که نقطه مقابل آن است، بر چهار پايه بنيان نهاده شد. »(3۲البلاغه، حکمت  نهج

و  -کنجکاوى بيهوده، خصومت و دشمنى کردن، انحراف از حق و ايجاد اختلاف 

البلاغه، حکمت  نهج )«الکفر على اربع دائم: على التعمق و التنازع و الزيغ و الشقاق

3۲) 

د که هرگاه شخصيت فردى با آي از تقابل ارکان ايمان و کفر اين نکته به دست مى

گردد و به عکس؛ زيرا  ارکان ايمان شکل گيرد، اساس کفر از او دور مى

شوند؛ حلم  همانگونه که ايمان و کفر قابل جمع نيستند، ارکان آن دو نيز جمع نمى

فايده، علم و دانايى با جهل و نادانى، عدل و  و بردبارى با تعجيل در امور بى

شوند. بنابراين،  رابرى و سعى با سستى، هرگز با هم جمع نمىبرابرى با ظلم و ناب

توان ايمان را با جهل يا شک، مقارن دانست؛ زيرا يکى از ارکان ايمان، يقين  نمى

است )قبلا  گفته شد که ايمان به معناى اعتقاد و تصديق بوده و تصديق، برترين 

هلانه و همراه با شک تواند يک زندگى جا مرتبه يقين است.( حيات مؤمنانه، نمی

و ترديد باشد. ؛ چرا که رکن اصلى و پايه اساسى ايمان در زندگى انسان، شناخت 

اش را در جامعه با  و يقين است و مؤمن واقعى، با همين ويژگى شخصيت حقيقى

زدودن جهل و اجتناب از محارم و عمل به واجبات و آنچه رضای خداست، به 

الايمان شجرةٌ اصلها اليقين و فرعها  « :فرمودند آورد؛ على عليه السلام دست مى

اش يقين و  ايمان، درختى است که ريشه -التقى و نورها الحياءُ و ثمرها السخاء

 «اش، بخشندگى و سخاست. اش شرم و حيا و ميوه اش تقوا و شکوفه شاخه
 (2۲)غررالحکم و دررالکلم، ص 

  

 دریا نام دیگر چشم های توست! عنوان:

به »بگو:  - قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أصَْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْرا  فَمَنْ يَأتْيكُمْ بِماءٍ مَعينٍ »در آيه شريفه 

هاى ]سرزمين[ شما در زمين فرو رود، چه كسى آب جارى  من خبر دهيد اگر آب

؟! که آخرين آيه از اين سوره شريفه است، «دهد و گوارا در دسترس شما قرار مى

گردد که در اولين آيه از همين سوره با آن  مالکيت مطلق خداوند برمیبه موضوع 
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بزرگوار خدايی  -تَبَارَكَ الهذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »شروع شده بود؛ 

  «تواناست که سلطنت ملک هستی به دست قدرت اوست و بر همه چيز

،  يافتن سرچشمه حيات و مبدأ همه کمالات ترين امر هدايت روشن است که اساسی

 وجودی، خداوند هستی بخش است؛
 بيا تا قدر اين نعمـت بدانيم           که در بحران بی آبی نمانيم

 بيا از بهر حفظ آن بکوشيم           وجود آب را ارزش شماريم

اگر کسی اين مرحله را به درستی طی نکند و به فقير مطلقی مانند خود پناه ببرد  

يابد.  و تکيه کند،  بعد از آن هيچ امری از امور زندگی دنيا و آخرتش سامان نمی

در آيه شريفه که هدايت به سوی مبدأ متعال « ماءٍ مَعينٍ » از اين رو مقصود از 

والاتر که در روايات آمده است به همين معنا کند، و ديگر مصاديق بالاتر و  می

در برخی از غزوات رسول خدا »کند؛ عمّار )رحمة اللَّ عليه( گويد:  هدايت می

)صلی اللَّ عليه و آله( با آن حضرت بودم و علی )عليه السلام( علمداران لشکر 

عبداللَّه جمحی و  ها را دريد و هم چنين عمروبن دشمن را کشت و صف آن

ها را( کشت، من ]در اين هنگام[ نزد رسول خدا  نافع )دو تن از پهلوانان آن بن شيبة

ای رسول خدا )صلی اللَّ عليه و »)صلی اللَّ عليه و آله( آمده و عرض کردم: 

» فرمود: «. راستی علی )عليه السلام( در راه خدا حق جهاد را ادا کرد آله(! به

هُ وَارِثُ عِلْمِی وَ قَاضِی دَيْنِی وَ مُنْجِزُ وَعْدِی وَ الْخَليِفَةُ ... فَقَالَ لِِنَههُ مِنِّی وَ أنََا مِنْ 

ِ وَ  بَعْدِی وَ لَوْلَاهُ لمَْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُ الْمَحْضُ بَعْدِی حَرْبُهُ حَرْبِی وَ حَرْبِی حَرْبُ اللَّه

هُ أبَُو سِبْطَیه  ِ ألََا إنِه ُ  سِلْمُهُ سِلْمِی وَ سِلْمِی سِلْمُ اللَّه ةِ بَعْدِی مِنْ صُلْبِهِ يُخْرِجُ اللَّه وَ الِْئَِمه

ةِ... اشِدِينَ وَ مِنْهُمْ مَهْدِیُّ هَذِهِ الِْمُه ةَ الره او از من است و من از اويم، و  - تَعَالیَ الِْئَِمه

ی وعده من و جانشين پس از من  ی دين من و وفاکننده او وارث علم من و اداکننده

شدند، جنگش جنگ من  ود مؤمنين خالص پس از من شناخته نمیاست؛ و اگر او نب

و جنگ من جنگ خداست، و سازشش سازش من و سازش من سازش خداست؛ 

هرآينه او پدر دو سبط من است و امامان پس از من از صلب اويند، و خدای 

تعالی ]از صلبش[ امامان راشدين را بيرون آورد، و مهدی اين امّت از ايشان 

ای »؟ فرمود: «پدر و مادرم به فدايت اين مهدی )کيست»ض کردم: عر«. است

وتعالی به من عهد فرموده که از صلب حسين  که خدای تبارک درستی عمّار! به

گانه را بيرون آورد، و نهمين فرزندش از ديدگان پنهان  )عليه السلام( امامان نه

إنِْ أصَْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْرا  فَمَنْ  قلُْ أَ رَأيَْتُمْ  :شود، و همين است گفتار خداوند متعال
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گردند و در  برای او غيبتی است طولانی که از آن جمعی برمیيَأتِْيکُمْ بِماءٍ مَعِينٍ 

آيد و دنيا  که آخر الزّمان شود بيرون می مانند، هنگامی ای ديگر پايدار می آن دسته

شد، و بر تأويل کند، چنانچه پر از ظلم و جور شده با را پر از عدل و داد می

ترين مردمان به  جنگ کند چنانچه من بر تنزيل جنگ کردم، و او همنام من و شبيه

آيد و وقتی آمد از علی  ای می من است، ای عمّار )رحمة اللَّ عليه(! پس از من فتنه

)بحارالِنوار، «)عليه السلام( و حزب او پيروی کن زيرا او با حق و حق با اوست

 (12، ص33ج
 آيد آيد          مرا دلی که صبوری از او نمی ست که با ما فرو نمی یتو را سر

 آيد که آب ديده به رويش فرو نمی  کدام ديده به روی تو باز شد همه عمر     

جعفر )عليه السلام(  بن جعفر از برادر خود موسی بن بر همين اساس وقتی علیّ  

را پرسيد.  «ماؤُکُمْ غَوْرا  فَمَنْ يَأتِْيکُمْ بِماءٍ مَعِينٍ قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أصَْبَحَ »تأويل آيه: 

ی زلال او آب ننوشيد، چه  اگر امام خود را نيابيد و ديگر از سرچشمه»فرمود: 

محبوب از امام رضا )عليه السلام( روايت کرده است که آن  بن حسن ؟!«کنيد می

دهد که هر دوست و  یبسيار شديد و سختی روی م  به ناچار فتنه»جناب فرمود: 

افتد. و اين فتنه هنگامی است که شيعيان سوّمين  مصاحبی از ما در آن فتنه می

رود که بر او اهل آسمان و زمين  کنند و او از ميان ايشان می اولاد مرا گم می

باشند و هر غمگين و حزينی او  ديدار او می  کنند و هر مرد و زن تشنه گريه می

پدر و »خورند. پس از آن فرمود:  بر ديدن او حسرت میباشند و  را طالب می

مادرم فدای او باد که اوست همنام جدّ بزرگوارم و شبيه من و شبيه 

باشد که به شعاع  هايی از نور می عمران )عليه السلام( و برتن او لباس بن موسی

شود. چه بسيار مرد و زن مؤمن و مؤمنه که سرگردان  روشنايی قدس افروخته می

بينم که  باشند و تشنه آن آب شيرين و گوارا هستند. گويا ايشان را می غمگين می و

شوند و از ديدن او مأيوس هستند. و  در  اوقات عمر خود به ديدار او موّفق نمی

شنوند. اوست رحمت بر  شود که از دور و نزديک همه آن را می ندايی شنيده می

 (۷، ص8أخبارالرضا، جعيون  )«.مؤمنين و عذاب بر کافرين
 ای آب حيات قطره از آب رخت            وی ماه فلک يک اثر از تاب رخت

 گفتم که شب دراز خواهم مهتاب          آن شب شب زلف تست و مهتاب رخت

 وصلی الله علی محمد وآله
 


